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پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

  اگر جنگ را کاربرد ابزار نظامی برای رسیدن به 

یم
قو

ت ت
وای

ه ر
خواسته های طرف های درگیر تعریف کنیم، باید ب

بگوییم که علت طولانی شدن جنگ ایران و عراق 
و تداوم۸ ســاله آن، رضایت نداشتن طرف های 
درگیر و کشورهای ذی نفع از وضعیت موجود و 
تلاش برای تغییر آن و رسیدن به وضع مطلوب 
۳از راه نظامی بوده است. برای توضیح مسئله، آن را از ۳از راه نظامی بوده است. برای توضیح مسئله، آن را از ۳بعد 

بررسی می کنیم:
ادامه خواسته های تجاوزکارانه عراق 

عراق با وجود اینکــه در هفتمین روز جنگ خواســتار 
آتش بس در جنگ شد و بعدها هم به ظاهر از قطعنامه ها و 
بیانیه های شورای امنیت سازمان ملل که برای آتش بس 
صادر شــده بود حمایت می کرد، واقعا خواســتار پایان 
جنگ نبــود و همچنان بــر مواضــع تجاوزکارانه خود 
پافشاری می کرد. دراین باره وزیر دفاع رژیم بعث عراق، 
عدنان خیرا...، گفته است: «عراق خواستار بازپس گیری 
اراضی مرزی و کنترل بر شــط العرب اســت و تا ایران 
به خواســته های برحق ما پاســخ ندهد، به جنگ ادامه 

خواهیم داد.»
واضح اســت که عراق هیچ حقی بر کنترل شــط العرب 
به طور کامل نداشــته و رژیم حقوقــی اروندرود طبق 
۲ الجزایر که بین ۲ الجزایر که بین ۲کشــور امضا شده بود،  معاهده۱۹۷۵
۲مشخص کرده بود که خط تالوِگ مرز میان ۲مشخص کرده بود که خط تالوِگ مرز میان ۲کشور بوده و 
این ادعای عراق نه تنها بر حق نبوده، بلکه خلاف مقررات 
بین المللی و معاهده ای اســت که خود آن را امضا کرده 
بود. صدام بارها اعلام کرد که قــرارداد۱۹۷۵ الجزایر را 
به رسمیت نمی شناســد و برای ایران حقی در اروندرود 

قائل نیست.
۸با این اوصاف یک طرف جنگ که عراق باشد، در ۸با این اوصاف یک طرف جنگ که عراق باشد، در ۸سال و 
نیز پس از اینکه ایران قطعنامه۵۹۸ را پذیرفت، بر تداوم 
جنگ و تکیه بر مسائل بحران زا برای رسیدن به مقاصد 

شوم و تجاوزکارانه اش اصرار داشته است.
تلاش ایران برای دستیابی به خواسته های مشروعش 

 ایران نیز که عراق بخشی از سرزمینش را اشغال کرده 
و خســارات مادی و معنوی بســیاری را از تجاوز عراق 
متحمل شــده بود، به طبع تلاش می کرد -در وضعیتی 
که مجامع بین المللی هیچ اقدامی بــرای جلوگیری از 
تجاوز نکردند- برای رسیدن به خواسته های مشروعش، 
یعنی خروج بی قیدوشرط عراق از سرزمین های اشغالی، 

شناسایی متجاوز از طرف مجامع بین المللی و پرداخت 
خســارت از طرف عراق، جنگ را ادامه بدهــد. زیرا با 
وضعیتی کــه در آن زمــان در نظــام بین الملل و بین 
قدرت های بــزرگ حاکم بود، ایران چــاره ای جز ادامه 
جنگ و کسب حقوقش از این راه نداشت.ایران اعلام کرد 
تا زمانی که عراق بدون هیچ قیدوشرطی از سرزمین های 
اشــغالی خارج و تجاوزگر شناسایی نشــود و خسارات 
جنگی را به ایــران پرداخت نکند، حاضــر به پذیرش 
آتش بس نیســت. به همین دلیل هم بــا قطعنامه ها و 
بیانیه هایی که شورای امنیت و پیشنهادهایی که دیگر 
سازمان ها و کشورهای جهان ارائه می کردند، که آشکارا 
در جهت منافع عراق و به رسمیت شناختن تجاوز عراق 

بود، مخالفت می کرد.
عامل نظام بین الملل و تداوم جنگ

اگر با دیدی سیستماتیک به مسائل بین المللی توجه 
شــود، باید گفت که در جریان جنگ ایــران و عراق، 
عملکرد نظام بین الملل از عوامــل اصلی تداوم جنگ 
ایران و عراق بوده است. در آن زمان با وجود جنگ سرد 
میان ابرقدرت ها، آن ها خواستار تداوم جنگ و تضعیف 
۲هر ۲هر ۲کشور ایران و عراق بوده اند. به عنوان مثال آمریکا با 
وجود دفاع ظاهری از پایان جنگ، خواهان ادامه جنگ 

و تضعیف عراق و ایران بود. آمریــکا مایل بود تا زمانی 
که منافعــش به خطر نیفتاده اســت، جنگ همچنان 
تداوم داشته باشد. کیســینجر دراین باره گفته است 
۲که جنگ ایران و عراق نه یک برنده، بلکه باید ۲که جنگ ایران و عراق نه یک برنده، بلکه باید ۲بازنده 

داشته باشد.
ســازمان ملل نیــز که یگانــه ســازمان حافظ صلح 
بین المللی محســوب می شــد، دراین زمینه تلاشی 
مناســب نکرد. قطعنامه ها و بیانیه های این سازمان 
به علت نفوذ قدرت هــای بزرگ در شــورای امنیت، 
مشوق و تداوم بخش جنگ نیز بوده است. قدرت های 
بزرگ تا زمانی که ادامه جنگ را به نفع خود می دیدند، 
سعی می کردند که توازن قوا میان ایران و عراق حفظ 
شود و هروقت هم که ایران در جبهه های جنگ برتری 
می یافت، بیش از پیش به کمک عراق می شتافتند که 

این امر نیز خود سبب ادامه جنگ می شد.
خلاصه اینکه به نظر می رســد اصرار رژیم بعث عراق بر 
تداوم خواســته های تجاوزکارانه خود، تلاش جمهوری 
اسلامی ایران برای رسیدن به حقوق مشروعش و سیاست 
قدرت های بزرگ برای کســب منافع بیشتر در جنگ و 
تضعیف ایران و عراق، همه و همه دست به دست هم داد و 

سبب طولانی شدن جنگ شد.
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اول فروردیـن۱۳۴۳ در مشـهد به 
دنیا آمـد و تحصیـلات ابتدایی اش 
نـد.  را در دبسـتان «رام» گذرا
تحصیلات پـدرش ششـم ابتدایی 
قدیم بـود و مادرش فقـط خواندن 
و نوشـتن می دانسـت، با وجود ایـن، خلیل 
شـاگرد بسـیار موفقـی بـود و معلمـان 
همیشـه از او راضی بودنـد و در مدرسـه به 

حسن اخلاق شهره بود.
نمازخوانـدن را قبـل از رسـیدن بـه سـن 
تکلیـف شـروع می کنـد و زمانـی کـه 
بزرگ  تـر می شـود، مشـتری ثابت مراسـم 
مذهبی، مسـاجد و نمازهاى جماعت است. 
ضمـن اینکـه در منـزل هـم دوره  قـرآن 
دارنـد و خلیـل در ایـن دوره  هـا، تـلاوت 
قـرآن را به خوبـی فـرا می گیـرد. بـا چنین 
تعلیماتی، دبسـتان را پایان می بـرد و برای 
مقطـع راهنمایـی بـه «مدرسـه  رضائیـه» 
مـی رود.  ایـن دوران مصادف اسـت بـا آغاز 
جنبش  هـاى انقلابی مـردم علیـه حکومت 
پهلوی. در بسـیارى از تظاهرات و تحصنات 
حضـور دارد و تـلاش می کنـد دانـش 
سیاسـی خود را تقویـت کند. ضمـن اینکه 
بـه فوتبـال علاقه  منـد اسـت، اهل نقاشـی 

اسـت و خـط خوبـی نیـز دارد.
از زمانـی کـه می توانـد روى پـاى خـود 
بایسـتد، کارکـردن خـارج از خانـه را هـم 
آغاز کـرده اسـت؛ هـم کارگـر هتـل خیام 
بـوده و هـم خیاطـی می کنـد و بدیـن 
ترتیـب اوقـات فراغتـش را می  گذرانـد. 
بـا پیـروزى انقـلاب و بعـد از اینکـه عضـو 
سـنگی،  مسـجد  در  می شـود،  بسـیج 
واقـع در خیابـان طبرسـی مشـهد، بـه کار 
پلاکاردنویسـی، خطاطی و ترسـیم تصویر 
امـام(ره) می پـردازد. این گونـه اسـت کـه 

روزبـه روز بـا انقـلاب مأنـوس  می شـود.
با وجـود همه ایـن کارهـا، توجه بـه پدر، 
مـادر و خانـواده را نیـز از یـاد نمی  بـرد. 
در کارهـاى منـزل بـه مـادرش کمـک 
بسـیارى می کنـد. بـا پـدر و مـادرش 
خوش  رفتـار و بـا خواهرهـا و برادرهایش 

مهربـان اسـت.

 عقـب بـه  جزئـی  مجروحیـت  بـرای 
نمی گشـت بر

پس از شـروع جنگ تحمیلـی، درحالی که 
محصل سـال دوم دبیرستان دکتر شریعتی 
اسـت، درس را رهـا می کنـد و بـه میـدان 
نبـرد مـی رود. او عقیـده داشـت: «اگـر بـر 
دشـمن فائق آییم، بـراى درس خواندن هم 

فرصت هسـت.»
چنـدی بعـد بـراى گذرانـدن خدمـت 
سـربازى، خود را به سـپاه معرفـی می کند 
و پـس از گذرانـدن دوره  آموزشـی در 
بجنـورد راهی ایلام می شـود. هـر عملیاتی 
کـه می شـود، او یکـی از دواطلبانش اسـت 
و بـا اشـتیاق بـه خـط مقـدم مـی رود. 
اواخـر خدمت سـربازی بـه عضویت سـپاه 
پاسـداران انقـلاب اسـلامی در می آیـد و 
بعـد از آن به صـورت پی درپـی در جبهه  هـا 
حضـور می یابـد. بیشـتر حضـورش، در 
جبهـه  جنـوب اسـت و چندبـار نیـز بـه  

مناطـق غـرب و کردسـتان مـی رود.
هربـار کـه مجـروح می شـود، در صـورت 
سـطحی بودن جراحات، در منطقه می ماند 
و بـراى درمان به شـهر نمی آید، امـا یک بار 
که در عملیات والفجـر بر اثـر اصابت گلوله 
بـه صورتـش به شـدت مجـروح می شـود، 
همراهانـش ناچارنـد به خانـواده اش اطلاع 
دهنـد. او بعـد از چنـد روز بسترى شـدن 
در یکـی از بیمارسـتان هاى یـزد، بـراى 
درمـان کامـل بـه مشـهد منتقل می شـود 
و تـا بهبـودى کامـل می مانـد، امـا پـس 
از بهبـودی نسـبی دوبـاره بـه منطقـه 

بازمی گـردد.
بیش از حرف، مرد عمل بود

او بـه اطلاعـات عملیـات می پیونـدد و یک 
دوره کارآمـوزى کافـی اسـت تـا نبوغـش 
را نشـان دهـد و بلافاصلـه به عنـوان مربـی 
واحـد اطلاعـات مطـرح و چنـدی بعـد 
مسـئولیت آموزش واحـد اطلاعات لشـکر 
۵نصر را عهده دار شـود. شـخصیت بی ریا و 
افتـاده، از او رزمنـده ای محبوب می سـازد، 
درواقـع بیشـتر از آنکـه حـرف بزنـد عمل 
می کنـد. همیشـه راحتـی دیگـران را بـه 
راحتـی خـود ترجیـح می  دهـد و تـلاش 
می کنـد کارهاى محولـه را بـه بهترین نحو 

انجـام دهـد.

یکـی از هم رزمانـش به نقـل او می گویـد: 
«وقتـی سـعی می کنـم حُسـن کارم را 
افزایش دهم، روحیه ام بانشـاط تر می شـود 
و انرژى بیشـترى را در خـود حس می کنم، 
چه در امور آموزشـی چه در عملیـات و... .»

شهادت گمنامانه آرزویش بود
در جبهـه امام جماعـت اسـت، امـا بـراى 
خـودش خلوتـی هـم دارد که کمتر کسـی 
متوجـه آن می شـود. هم رزمانـش روایـت 
می کننـد کـه «وقتـی به نمـاز می ایسـتاد، 
انـگار روحـش بـه پـرواز در می  آمـد واکبر 
کـه می گفـت، دیگـر خلیـل، خلیـل قبلی 

نبـود.»
می شـود راز و نیـازش را بـا معبـود از میان 
برخـی نوشـته هایش دیـد، جایـی کـه 
می نویسـد: «خدایـا، مـرا از بـلاى غـرور و 
خودخواهی نجـات ده تا حقایـق وجودم را 
ببینم و جمـال زیباى تو را مشـاهده کنم.» 
همیـن به دلیـل کوچک شـمردن خـود 
اسـت که گمنام مـردن آرزوی او می شـود.

عروسی من در جبهه است 
خصیصـه اى کـه تمـام آشـنایان، از خواهر 
و مـادر گرفتـه تـا دوسـتان و هم رزمانـش، 
به وجـود آن در خلیـل معتقدنـد، جذابیت 
شـخصیت اوسـت. حسـین حیـدرى، یکی 
از هم رزمانـش، می گویـد: «خلیـل جاذبـه 
داشـت و ایـن جاذبـه در چهـره اش نبـود، 
بلکه در درونـش بود. شـخصیت جذابی که 
شـهادت آرزویش اسـت. خـودش می گفت 
اگـر زیـر رگبـار مسلسـل  ها سوراخ سـوراخ 
شـوم، اگـر تکـه تکـه شـوم، اگـر در خـون 
خویـش بغلتـم، خواهـم گفت که دسـت از 
این انقلاب نمی کشـم، از دینـم، از قرآنم، از 

وطنـم و از انقلابـم دفـاع می کنـم.»
درواقـع همـه رفتـار و اعمالـش نشـانگر 
روحیـه  شـهادت  طلبی اوسـت. او ایـن 
عشـق بـه شـهادت را در وصیت  نامـه اش 
نیـز این  گونـه بیـان می کند: «عروسـی من 
در جبهـه و روز شـهادتم روز دامـادى مـن 
اسـت. عروس مـن شـهادت اسـت. صداى 
تـوپ و گلولـه و خمپـاره خطبـه  عقـد مـرا 
خواهنـد خوانـد. بـا خـون سـرخم خـود را 
بـراى معشـوقم آرایـش خواهـم کـرد و در 
غلغله  شـادى مسلسـل  ها و بارش نقل هاى 
سربی در حجله  سـنگر، عروس شـهادت را 

بـه آغـوش خواهـم کشـید.»
حدنهایی انسان

قبل از شـرکت در آخریـن عملیـات، براى 
مراسـم عقد خواهـرش به مشـهد می آید و 
پس از آن بـار دیگر به منطقـه بازمی گردد، 
او خواب شـهادتش را دیده اسـت، دیده که 
راه کربـلا را پیـدا کـرده اسـت و بـه سـوى 
آن پـرواز می کنـد. او خطاب بـه خواهرش 
می گویـد: «بـه کورى چشـم منافقیـن، در 
شـب هفـت مـن عروسـی کـن تا دشـمن 
بداند که مـا کیسـتیم و بداند که  شـهادت 

میراث ماسـت.»
«بـراى  می کنـد:  توصیـه  هـم  بعـد 
ازدسـت دادن من غصه یا افسـوس نخورید 
کـه شـهادت حـد نهایـی تکامـل انسـان 

« اسـت.
هم رزمـش دربـاره  آخریـن خاطره  خـود از 
خلیل می گوید: «آن شـب خلیل به شـکلی 

دعـا می کرد کـه مـن واقعـا تعجب کـردم. 
خیلـی طولانـی شـده بـود. سربه سـرش 
گذاشـتم و گفتم: دیگـر نمی گـذارم بروى. 
خلیـل رو بـه من کـرد و گفـت: مـن فردى 
گنهـکار هسـتم و می خواهـم کـه امشـب 
خـدا توبـه ام را بپذیـرد و اگـر پذیرفت، من 

به سـحر نرسـم.»
می خواهـد  چنیـن  نیـز  خـدا  گویـا 
و او را به سـوى خـود فـرا می خوانـد. 
۲۲اســــــــفند۱۳۶۳ در جـــــزیره 
مجنـون و در حیـن عملیـات بـدر بـر 
اثـر اصابـت ترکـش بـه سـرش بـه

 شهادت می رسد.
شـاهد،  کارگزینـی  پرونـده  منابـع: 
سرگذشـت پژوهی، پرونـده فرهنگـی 
شـاهد و فرهنگ نامه جاودانه هـای تاریخ 
(زندگی نامـه فرماندهان شـهید اسـتان 
خراسـان) نوشـته سیدسـعید موسـوی.
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دیدار با معشوق در اسفند جبهه ها
در تقویم دفاع مقدس، اسفند ماه به واسطه انجام برخی عملیات کلیدی و 
مهم، عجین است با شهادت برخی فرماندهان شاخص کشورمان. ستون 
یادگاران فرصتی را پیش آورد تا مروری داشته باشیم بر زندگی و مجاهدت 

برخی از این دلاوران.
 شهید حمید باکری

تاریخ شهادت: ۶ اسفند۱۳۶۲
محل شهادت: جزیره مجنون

برادران باکری از چهره های مبــارز در جریان پیروزی 
انقلاب و دوران جنگ هستند. اعدام علی، یکی از برادران 
باکری، در دوران طاغوت، عزم برادران دیگرش، مثل 
مهدی و حمید، را برای مبارزه علیه رژیم پهلوی راسخ تر می کند. حمید 
در کنار روحیه مبارزه جویانه اش، شخصیتی متفکر و اهل مطالعه است. با 
شروع رسمی جنگ، فعالیت های مبارزاتی او بیشتر شده و با تجربیاتی که از 
سفر به سوریه و لبنان به دست آورده است، عازم میدان نبرد می شود. حضور 
دائمی اش در جبهه ها از عملیات فتح المبین شروع می شود و به عملیات 
خیبر در اسفند۶۲ که میعادگاه او و خالقش است، می رسد. حمید باکری 
سرانجام در ساعت۱۱ شب چهارشنبه، ۳ اسفند۱۳۶۲، خبر تصرف پل 
مجنون را با بی سیم اطلاع می دهد. او و یارانش در حفظ این پل مهم، ۲روز 
تمام در مقابل انبوه نیروهای زرهی دشمن دلاورانه می جنگند و همان جا 

به خیل شهدای جاوید الاثر می پیوندد.
شهید حسین خرازی
تاریخ شهادت: ۸ اسفند۱۳۶۵

محل شهادت: شلمچه
«پرچم دار جهاد و شهادت» لقبی است که رهبر انقلاب 
پس از شــهادت حســین خرازی به او دادند. فرمانده 
اصفهانی و شجاع سپاه حضرت امام، از بااخلاص ترین 
رزمندگان دوران دفاع مقدس است. او با شروع جنگ به عنوان فرمانده اولین 
خط دفاعی که برای مقابله با عراقی ها در جاده آبادان به اهواز در منطقه 
دار  خوین تشکیل شده بود، فرستاده می شود. پس از رشادت های فراوان در 
عملیات های شکست حصر آبادان و آزاد سازی بستان، فتح المبین، رمضان، 
والفجر مقدماتی و والفجر۴، در عملیات خیبر یکی از دست هایش را از دست 
می دهد، اما دوباره به میدان برمی گردد. برای عملیات بزرگ کربلای۵ در 
زمستان۶۵ در جلسه ای از فرماندهان گردان ها و یگان ها بیعت می گیرد که 
تا پای جان ایستادگی کنند. خرازی و نیروهایش در این عملیات با عبور از 
خاک ریزهای هلالی،  شکست سنگینی به عراقی ها وارد می کنند، اما خود 

حسین خرازی در این عملیات شهید می شود.
شهید محمدابراهیم همت

تاریخ شهادت: ۱۷ اسفند۱۳۶۲
محل شهادت: جزیره مجنون

شهر اصفهان شهیدان بزرگ زیادی را تقدیم کشور کرده 
اســت و ابراهیم همت از بزرگ ترین آن هاست. سردار 
خیبر پس از پیروزی انقلاب با کمــک ۲تن از برادران 
خود و ۳تن از دوستانش، سپاه شهرضا را تشکیل می دهد. با تهاجم رژیم 
بعث عراق به خاک کشور و به دستور فرماندهی کل سپاه، او و حاج احمد 
متوســلیان مأموریت می یابند ضمن اعزام به جبهه جنوب، تیپ محمد 
رسول ا...(ص) را تشکیل دهند.در عملیات سراسری فتح المبین، مسئولیت 
قسمتی از کل عملیات به عهده این سردار دلاور است. او همچنین همراه 
با یگان تحت امرش در بیت المقدس سهم بسزایی در فتح خرمشهر ایفا 
می کند. در جریان عملیات خیبر نیز همراه با نیروهایش در برابر ارتش عراق 
ایستادگی می کند، اما خود او زمانی که برای بررسی وضعیت جبهه به جلو 
رفته بود، همراه با معاونش، اکبر زجاجی، بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ در 

غروب ۱۷ اسفند۶۲ به شهادت می رسد.
شهید عبدالحسین برونسی

تاریخ شهادت: ۲۳اسفند۱۳۶۳
محل شهادت: شرق دجله

شهید عبدالحســین برونسی متولد ســال۱۳۲۱ در 
روستای گلبوی کدکن تربت حیدریه، پس از پیروزی 
انقلاب به صورت افتخاری به سپاه پاسداران  می پیوندد 
و با آغاز درگیری های کردستان به پاوه می رود. با شروع جنگ او در شمار 
نخستین کسانی است که خود را به جبهه های نبرد می رساند. او در عملیات 
فتح المبین به عنوان فرمانده گردان خط شکن مرکز فرماندهی عراقی ها را 
در تپه ۱۲۴/۱ نابود می کند و همین آغازی است بر رشادت های او و گردان 
خط شکنش در عملیات های بیت المقدس، رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر 
مقدماتی، والفجر یک، ۳ و ۴. او در عملیات های خیبر، میمک و بدر به عنوان 
فرمانده تیپ۱۸ جوادالائمه(ع) با دلاوری توصیف ناپذیری در چهارراه جاده 
خندق به پاتک دشمن پاسخ می دهد و در ساعت۱۱ صبح روز ۲۳اسفند۶۳ 
با اصابت ترکش خمپاره به شــهادت می رسد و پیکرش بعد از ۲۷سال از 

شرق دجله برمی گردد.
 شهید عباس کریمی

تاریخ شهادت: ۲۳ اسفند۱۳۶۳
محل شهادت: شرق دجله

شــهید عباس کریمی قهرودی متولد سال۱۳۳۶ در 
قهرود کاشان، هنگام تأسیس سپاه پاسداران کاشان 
در بهار۵۸ به عضویت ســپاه درآمد و در تابستان۵۹ 
داوطلبانه برای مبارزه عازم کردستان شد. او بعدها همراه با احمد متوسلیان 
و رضا چراغی به جبهه های جنوب رفت و به عنوان مسئول اطلاعات عملیات 
تیپ محمدرســول ا... به فعالیت خود ادامه داد.او در عملیات فتح المبین 
از ناحیه پا به شدت مجروح و حدود ۲ماه نیز بســتری شد، اما بلافاصله 
در عملیات والفجر مقدماتی حاضر شــد. با شهادت محمدابراهیم همت 
در عملیات خیبر، عباس کریمی فرماندهی لشکر۲۷ محمدرسول ا... را 
عهده دار شد، اما حدود یک سال بعد در ۲۳ اسفند۱۳۶۳ در چهارمین روز 
عملیات «بدر» در منطقه عملیاتی شرق رودخانه دجله بر اثر اصابت ترکش 

گلوله توپ به شهادت رسید.
شهید مهدی باکری

تاریخ شهادت: ۲۵ اسفند۱۳۶۳
محل شهادت: شرق دجله

مهدی باکری پس از پیــروزی انقلاب و به دنبال 
تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت 
این نهاد درآمد و در ســازمان دهی و اســتحکام 
سپاه ارومیه نقش فعالی ایفا کرد و پس از آن عازم جبهه ها شد.او با 
استعداد و دل سوزی فراوان خود به عنوان معاون تیپ نجف اشرف، 
عاملی شد برای پیروزی رزمندگان در عملیات فتح المبین. در این 
عملیات از ناحیه چشــم و در مرحله دوم عملیات بیت المقدس از 
ناحیه کمر زخمی شــد، اما جبهه را ترک نکرد. او در عملیات بدر 
به دلیل وضعیت حساس عملیات، طبق معمول به خطرناک ترین 
صحنه های کارزار وارد شــد تــا مواضع تصرف شــده را در مقابل 
پاتک های دشــمن تثبیت کند، اما بر اثر اصابت تیر مســتقیم به 
شــهادت رســید. هنگامی که پیکر مطهرش را از طریق آب های 
هورالعظیم انتقال دادند، قایق حامل پیکر او هدف آرپی جی دشمن 
قرار گرفت و حمید باکری برای همیشــه در آب   های هورالعظیم 

آرام گرفت.
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 ۱۴۴۲ رجــب   ۲۴
شـــــماره ۳۳۴۱

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

منابع: روزنامه های جوان و جام جم

منطقه عملیات:
جنوب - هورالهویزه
نوع یا نام عملیات:

بدر 
یگان های شرکت کننده:

ارتش(هوانیروز و نیروهای هوایی و دریایی) و سپاه 
نتیجه عملیات:

آزادســازی جــاده خنــدق و قســمتی از 
هورالهویزه، انهدام ۶ تیپ پیــاده و ۴ تیپ 
زرهی و مکانیزه، انهدام ۱۸۰ دستگاه تانک و 
نفربر، ۲۰۰ دستگاه خودرو ۱۰۰۰ قبضه خمپاره 
انداز به همراه ۱۲۰۰۰کشته و زخمی، ۴۲۰۰ اسیر 

از دشمن.   

منطقه عملیات:
جنوب- شرهانی و پیچ انگیزه

نوع یا نام عملیات:
تک محدود

یگان های شرکت کننده:
ارتش

نتیجه عملیات:
به طور جداگانه در دو منطقه شرهانی و پیچ 
انگیزه خســاراتی به دشــمن وارد شد. این 
محدوده در شمال فکه قرار گرفته و شامل تپه 
ماهورهایی است که بخشی از آن ها در خاک 

عراق و بخشی در خاک ایران است.

منطقه عملیات:
شمال غرب - حلبچه

نوع یا نام عملیات:
ظفر۷

یگان های شرکت کننده:
ارتش و ســپاه با همــكاري معارضان كرد 

عراقي 
نتیجه عملیات:

 ۱۵ دســتگاه تانك و نفربر زرهی، ۲۰ دستگاه 
خودرو، دهها قبضه خمپاره اندازه و شــماری 
سلاح سبك و نیمه سنگین به یگان های تیپ 
۴۲۴ و ۴۳۲ و گردان مســتقل ۲۴ حفاظت 

ارتش عراق متلاشی شد. 

منطقه عملیات:
شمال غرب - ماووت
نوع یا نام عملیات:

بیت المقدس۳
یگان های شرکت کننده:

سپاه
نتیجه عملیات:

آزادســازی ۴۰ کیلومتر مربــع از خاک عراق، 
تسلط بر  سلســله ارتفاعات گوجار، ارتفاعات 
۲۰۸۰، ملــكان و ارتفاعات ســه گانه  هلگان، 
روستاهاي گواراده و سومر، به همراه ۱۰۰ اسیر 

و ۱۳۰۰ کشته و زخمی از نیروهای دشمن. 
 

 
 

ابوالقاسم اردانه
تاریخ تولد:
۱۳۴۸/۲/۶ 
محل تولد:
 مشهد

تاریخ شهادت: 
۱۸/۱۲/۱۳۶۴
محل شهادت:
 فاو
 نام گلزار:
 بهشت رضا

سیدغلامرضا احمدی
تاریخ تولد:
 ۱۳۳۳/۴/۲۰
محل تولد:
 مشهد

تاریخ شهادت: 
۱۸/۱۲/۱۳۶۱
محل شهادت:
 فکه
نام گلزار: بهشت رضا

جعفر ثوابی
تاریخ تولد: ۱/۶/۱۳۴۵
محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت: 
۱۳۶۴/۱۲/۱۸
محل شهادت: فاو
نام گلزار: بهشت رضا

اکبر طالبی
تاریخ تولد: ۱۰/۶/۱۳۴۳
محل تولد: مشهد

تاریخ شهادت: 
۱۳۶۵/۱۲/۱۸
محل شهادت: حاج عمران
نام گلزار: بهشت رضا

مهدی بان پور
تاریخ تولد: ۱۱/۶/۱۳۴۶
محل تولد: مشهد
تاریخ شهادت: 
۱۳۶۴/۱۲/۱۹
محل شهادت: بیمارستان 
نمازی
 نام گلزار: حرم مطهر

حسین صادقی
تاریخ تولد: ۱۴/۱۱/۱۳۴۴
محل تولد: مشهد
تاریخ شهادت: 
۱۳۶۰/۱۲/۱۹
محل شهادت: بازی دراز
نام گلزار: حرم مطهر

محل شهادت: بیمارستان محل شهادت: حاج عمران تاریخ شهادت: 

۷

شهید سیدخلیل بهشتی مسئله گو  وصیت 
کــرده اســت: «در کنــار عکسى کــه بر سر 
مزارم خواهید گذاشت، بنویسید این است 
یکى از رهــروان حســین(ع).» پیکر پاکش 
در بهشــت رضاى مشــهد به خاک سپرده 
می شود. او خطاب به خانواده و دیگر کسانى 

که وصیت  نامه  او را می خوانند، می گوید:

«به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

براى من مگرى و مگوى دریغ دریغ 
به دام دیو درافتى دریغ آن باشد

جنازه  ام چو بدیدى مگوى فراق فراق 
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد»

یکی از رهروان حسین(ع)
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عقـب گردآوری: زهرا بیات بـه  جزئـی  مجروحیـت  یکـی از هم رزمانـش به نقـل او می گویـد: بـرای 

توبه ای که  خدا  پذیرفت
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عروسى من 
در جبهه و روز 
شهادتم روز 
دامادى من 
است. عروس 
من شهادت 
است. صداى 
توپ و گلوله 
و خمپاره 
خطبه  عقد 
مرا خواهند 
خواند. با خون 
سرخم خود را 
براى معشوقم 
آرایش خواهم 
کرد و در 
غلغله  شادى 
مسلسل  ها و 
بارش نقل هاى 
سربى در حجله  
سنگر، عروس 
شهادت را به 
آغوش خواهم 
کشید


